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  »تجلّي خواب عارفان در مثنوي مولانا«
  1دكتر محمدباقر محسني

 ت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خويأعضو هي
  ليلا مرندي
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

 : مقالهچكيده

عميق با   اقيانوسي عظيم و  جهاني است بس شگرف و شگفت در اعماق          رؤيا، دنياي خواب و  
آنجا كه همگـان    . هايي كه در آسمان شهرهايش هزاران منظرة عجيب و غريب نهان است             سرزمين

 را رخصت سفر و مشاهدة عجايب و گوش دادن به غرايب آن بـا چـشم بـرهم نهـادني اسـت و                      
گمـان تنهـا    پا نهادن به عـالم رؤيـا بـي       خواب ديدن و  . ن با پيچش دمي و بازدمي       بيرون آمدن از آ   

هيچ قدرتمندي در جهان قادر به سلب و تـصرف در            از حقوق بشر است كه هيچ قدرتي و       » حق«
 بـشر و بـشريت     پهنة خيال و گسترة انديشه تنها پناهگاه انسان و شايد تنها ضامن آيندة            . آن نيست 

هـا  است چرا كه خيال را حـدي و انديـشه را مـرزي نيـست و جبـاران و زورگويـان روزگـار تن                       
  .توانند رؤياي انسان را به كابوس مبدل كنند، ولي قادر به نابودي آن نيستند مي

توان يافـت كـه       در گسترة فرهنگ اسلامي و ادبيات منثور و منظوم عرفاني كمتر اثري را مي             
. اي يا بيتي به مسئله خواب و رؤيا و خـوابگزاري پرداختـه نـشده باشـد                 در آن حداقل به اشاره    

ديدة خواب و رؤيا يكي از مسائل مورد توجه شعرا و نويسندگان قرار گرفتـه و    بدين مناسبت پ  
است كه انديشة افراد عـادي و دانـشمندان را بـه خـود جلـب كـرده و                     پيوسته از مسائلي بوده   

  .شاعران را به تحقيق در مورد اين پديده واداشته است
 تحقيقـات و    ،مثنـوي شـريفش   ويـژه در    ه   ب ،آثار خويش  الدين محمد بلخي در    مولانا جلال 
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از ديدگاه اين شاعر بزرگ خواب و رؤيا . توصيفات كاملي دربارة خواب و رؤيا ارائه داده است  
ها است و در عالم خـواب         سوي ناشناخته ه  ها و سرانجام ب     ها و ناشنيده    اي به سوي ناديده     پنجره

آن حالت همة    د آنكه در  هر انساني توان سرك كشيدن به سراپردة عالم ملكوت داشته و با وجو            
افتـد و     ناپذير به كار مي    افتد، حواس باطني شخص با نيرويي خستگي            حواس ظاهري از كار مي    

  .شود يك بيداري حقيقي شامل حال انسان مي
در اين مقاله سعي بر آن است كه مسئله خواب و رؤيا از منظر صاحب مثنوي مـورد بحـث           

ت مولانا شاعر بزرگ و نامدار ايراني در اين زمينه كه بـه       قرار گرفته و نظرات اجمالي و حدسيا      
  .باشد ارائه گردد نوبة خود جامع و پربار مي

  :ها كليد واژه
 .خواب، مثنوي، مولانا، عارفان، تصوف، حشر
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 پيشگفتار

با نگاهي گذرا و تورقي مختصر در متون اسلامي و علمي و تاريخي و ديني و عرفـاني، بـه                    
 عالمان و مورخان و  وان مشاهده كرد كه خواب و رؤيا يكي از مضامين مورد علاقة     ت  سادگي مي 

ها و  ها و كنايه ها و تعبيرها و تمثيل  عالمان اسلامي بوده است و آثارشان سرشار است از تعريف         
  .هاي بسياري پيرامون رؤيا و تعبير آن ها و حكايت اشاره

الدين رومي و نيز      الخصوص در آثار مولانا جلال     در ميان عالمان و عارفان فارسي زبان، علي       
  .خوريم الدين عطار بيش از ديگران به اين مضمون برمي فريد

 ـ           منشأ خواب و تعبير خواب در فرهنگ اسلامي همانـا سري اسـت كـه در آنهـا بـه رؤيـا           و
گزاري در قرآن، سورة يوسف است كه در           اما كانون اصلي خواب و خواب      1.است  اشاراتي شده 

كنـد و او    را براي پدرش نقل مـي  و ماه  آيات نخستينش، يوسف خواب يازده ستاره و خورشيد       
خواهد كـه خـوابش را بـراي بـرادرانش            آنكه تعبير رؤياي فرزندش را بر زبان آرد، از او مي            بي

سان پروردگارت تـو را برگزينـد و          بدين«دهد كه     قرآن سپس به يوسف نويد مي     . حكايت نكند 
كنـد و مكانـت و منزلـت           تا آنجا كه يوسف خواب پادشاه را تعبير مي         2».آموزد  يتعبير خواب م  

هاي قرآني، معنويـت خـاص خـود را          توان گفت كه خواب      و با توجه به اين آيات مي       3.يابد  مي
  .اند هاي اخلاقي دارند و سرشار از اشارات عرفاني و نكته

. توان يافـت    ب و تعبير خواب مي    هاي متعدد و متفاوت دربارة خوا       در متون اسلامي تعريف   
گاه آثاري منثور و منظوم به كل در اين معني تأليف و تصنيف شده و گاه اين موضوع بخشي يا       
فصلي از كتابي را به خود اختصاص داده و گاه مؤلف تنها با اشاراتي به اين مـضمون پرداختـه                    
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انـد يكـي    ب، چنان كه گفتهاند و بعضي آگاهي از عالم غي    برخي آن را نوعي وحي دانسته     . است
از سه خاصيت رسالت آن است كه هر چه از ادراك عالم غيب، عمـوم عالميـان را در خـواب                      

انـد كـساني تعبيـر        است، پيامبران آن را ادراك و دانستن در بيداري حاصـل كـرده              بخشيده شده 
 و صـنعت    اند كه از هنگامي كه علوم به صورت فن          هاي شرعي دانسته    خواب را علمي از دانش    

اي با نگرشي فلسفي و گروهي         عده 1.است  درآمده، اين دانش نيز در ميان مسلمانان متداول شده        
  .اند با نگاهي عرفاني به رؤيا نظر داشته

خواب ديدن، دانستن غيب اسـت در خـواب، و آن از عجايـب              «به راستي خواب چيست؟     
و . هاست بر عـالم ملكـوت       ليلترين د   و آن از واضح   . صنع خداي است و از بدايع فطرت آدمي       

و معنـي خـواب آن اسـت كـه          . اند، چون غفلت ايشان از ديگر عجايب عـالم          خلق از آن غافل   
و چون از او و از خيال خلاص شود، و در جوهر            . حواس فرو ايستد و بر دل چيزي ايراد نكند        

اي    در آينه  اي  خود صافي باشد، حجاب ميان او و لوح محفوظ برخيزد، چنان كه صورت از آينه              
  2».افتد

نيروي خواب و معنويتي كـه      . اي به عالم غيب بوده است       براي آدمي، خواب هميشه دريچه    
جويـد از ايـن طريـق بـه تحقّـق             آنچه را مـي   . در آن ساري است نزد بشر ابتدايي مقدس است        

خواب، . شناسد  هاي خويش مي    رساند و خواب را عامل نيرومندي در طرح آرزوها و انديشه            مي
اش درونـي اسـت و قـوانين     اند و آگـاهي  ذهن و عين در آن يگانه. بخش درخشان وجود است   

  .آل است هاي مرموز و ايده منطق ارسطويي در آن روا نيست، بلكه اين عرصه همه شكل
عالم رؤيا نه تنها جولانگاه ارواح كه عرصة گشت و گذار شاعران و هنرمندان و نويسندگان                

بخش بزرگي از متون عرفاني و ادبيات داستاني        . گزاران و روانكاوان   باست و دستماية كار خوا    
شناسـي و   دانـش روان . كلاسيك و مدرن جهان در دنياي تخيل و عـالم رؤيـا پـا گرفتـه اسـت              

زنند تا بـه علـل        گيري از اين پديده، به ژرفاي روان انسان نقب مي           بسياري از روانكاوان با بهره    
 اين ميان اما آنچه هنوز از جذابيت بسيار برخوردار است؛ اشـارات             در. نژندي روان او پي برند    

  .عرفاني و نكات اخلاقي نهفته در تعريف و رؤيا و تعبيرهاي آن است
هـاي كـسب معرفـت اشـاره      در متون عرفاني فارسي به خواب و رؤيا به عنوان يكـي از راه      

                                                 
 .992بن خلدون، ص مقدمة اـ1
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خواهد بود و اضغاث بر شيء حاضر   كند كه در آينده       رؤيا بر چيز دلالت مي    : اند  گفته. است  شده
. كننـد   اند دلالت مي    نمايند و رؤياي ظاهري     كند و نيز رؤياها يا بر همان چيزي كه مي           دلالت مي 

  .بيند كه دلالت بر چيز ديگري دارد پذيرند يعني انسان در خواب چيزي مي يا آن كه تأويل مي
افتـد كـه از محـسوسات غايـب         گاه در اثناي ذكر و استغراق در آن حالتي           اهل خلوت گاه  «

شوند و بعضي از حقايق امور غيبي برايشان كشف شود چنان كه نايم را در حال نوم، متـصوفه                   
آنكه غايب شوند، اين معنا دسـت دهـد و            آن را واقعه خوانند و گاه بود كه در حال حضور، بي           

و از جملـه واقعـات      آن را مكاشفه گويند، و واقعه با نوم در اكثر احوال مشابه و مناسب اسـت                 
  1».بعضي صادق باشند و بعضي كاذب، همچنان كه مكاشفه هميشه صادق است

لذا خواب يكي از مسائل مهمي است كه حكما و متكلّمـين و صـوفيه دربـارة حـدوث آن                    
عقايد مختلف دارند در اديان تأثير بسيار داشته است صوفيه خواب را از انواع كـشف و شـهود        

، روياي صالح كه از نمايش حقّ است و رؤياي صادق كه از نمـايش روح                اند  بر دو نوع شمرده   
است ابوالقاسم قشيريه در مورد خواب نظر بر آن دارد كه انسان مركّب از روح و بدن اسـت و                    

  .تواند به عالم غيب اتصال يابد و برگذشته و حال و آينده اشراف حاصل كند روح مي
هـا    كنـد و از رنـج و ناكـامي          ق خود زنـدگي مـي     خواب عاملي است كه خفته در آن، مواف       «
  2».تر است آسايد و لذا براي مردم گرفتار و مرحوم بسيار مطلوب مي

نشيني آن است كه تا زماني كـه خـواب           يكي از شروط دهگانه در نزد صوفيان به وقت چله         
ضـد  چرا كه خواب راحت بدن است و مجاهده رنج بدن و اين دو              . بر آنها چيره نشود نخسبند    

خواب سد حواسِ ظاهر است «يكي از تعاريف صوفيه از خواب ديدن اين است كه      . يكديگرند
و حكمت در خواب آن اسـت كـه روح قدسـي كـه نفـس ناطقـه اسـت،                    . و فتح حواس قلب   

اصلاح و منفعـت او و دفـع        است جهت     اي است رباني و درين جسم سفلي غريب آمده          لطيفه
چون خفت، او به مكان و      . دار است، روح در بدن محبوس است      و و مادام كه بنده بي     مضرات از 

آيـد و     و به مقامات ارواح و معرفت معاني بازمي       . گردد  عالم ملكوت اعلي و معدن لدني باز مي       
بيند، قوه مخيله و  اي كه در عالم ملكوت مي      معاني. آنچه در غيب است، استراحت و لذت است       

و    دارد؛  بندنـد و نگـاه مـي        لم شهادت، صورت و مثالي مي     مصوره كه خادمان اويند، آن را در عا       

                                                 
 . به بعد289 مرصاد العباد، صـ1

 .5، ص1 شرح مثنوي، جـ2
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  1».سرّ تعبير خواب اين است

  نظر برخي عرفا در مورد خواب
نظـر او     تـا عرفـا، ولـي اظهـار        ديآ  با آنكه غزالي بيشتر در زمرة متكلمان به شمار مي          :غزالي
... .  آسـمان و عجب در آن است كه از درون دل، روزني گشاده است به ملكـوت    : است عارفانه

چنانكه پنج دروازه گشاده است به عالم محسوسات كه آن را عـالم جـسماني گوينـد، چنانكـه                   
و ايـن   . دانند  عالم ملكوت را عالم روحاني گويند، و بيشتر خلق، عالم جسماني را محسوس مي             

: علم نيز مختصر است و دليل بر آنكه از درون دل، روزني ديگر است علوم را، دو چيـز اسـت                    
است كه چون راه حواس بسته شود، آن در دروني گشاده گردد            ) روياي صادقه (ـ يكي خواب  1

و از عالم ملكوت و از لوح محفوظ غيب نمودن گيرد، تا آنچه در مستقبل خواهد بود بـشناسد                   
هاي راست، بر     ه  ها و خاطر   كس نباشد كه وي را فراست      ـ دليل ديگر آن است كه هيچ      2. و ببيند 

ر دل نيامده باشد، كه نه از راه حواس بود، بلكه در دل پيدا آيد ندانـد كـه از كجـا                      سبيل الهام د  
  .ها همه از راه محسوسات نيست آمده و بدين مقدار بداند كه علم

  .كند خاشعانه انواع كرامات و خوارق عادات و روياهاي صادقه را تصديق مي :شيخ اشراق
دهد و بشارت يـا انـذاري كـه قـبلاً داده         مي گاه بشنوي كه عارفي از غيب خبر      هر :ابن سينا 

است، درست درآمد، پس باور كن آن بر تو دشوار نيايد، زيرا اين امر در قوانين طبيعت علل و                   
  .اسباب معيني دارد

اي در حالـت خـواب بـه غيـب            تجربه و قياس هماهنگ هستند كه نفس انـساني بـه گونـه            
دسترسي در حالت بيداري نيز روي دهـد، مگـر          پس مانعي ندارد كه اين      . كند  دسترسي پيدا مي  

  2.آنكه مانعي محقق داشت باشد
گونه كه در آغاز مطالب بيان گرديد در ميان عالمـان و عارفـان فارسـي زبـان در آثـار                       همان

كنيم لذا در اين مقاله سـعي         الدين رومي بيش از ديگران به اين مضامين برخورد مي           مولانا جلال 
نكاش در ابيات اين شاعر و عـارف بـزرگ بـه تفـسير بيـشتر موضـوع                  است كه با ك     بر آن شده  

  .پرداخته شود

                                                 
 .138  اوراد الاحباب و فصوص الآداب، صـ1

  .56  جهان غيب و غيب جهان، صـ2
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  بحث و بررسي
د بلخـي مـي     با مطالعه و تأمل در اشعار مولانا جلال    تـوان دريافـت كـه توجـه      الـدين محمـ

او بـا تمـام     . باشـد   العـاده جالـب مـي       بينانة وي در مورد خواب همچون مسائل ديگر، فوق          واقع
ات و موهومات براي خواب منشأ طبيعي و رواني متذكر شده خواب و بيداري              اجتناب از خراف  

خواهد در موضوع  الدين نمي اگر چه جلال . داند  را دو نمود مربوطه به وضع شخصيت آدمي مي        
خواب چنانكه مقتضاي روش او در هر موضوع علمي است، به تحقيقات و تفصيلات مـشروح            

داند كه بشر خواه ناخواه دنبـالش         اي مي   هاي حرفه   ت را فعاليت  گونه اشتغالا   بپردازد، زيرا او اين   
  .را گرفته و براي توجيه و تنظيم زندگيش به موضوعات علمي در هر قلمروي خواهد پرداخت

تـر همـين موضـوعات علمـي را از آن             تر و عالي    الدين محمد مولوي از يك افق كلي        جلال
العاده ارزنده دربـارة آن       دارد و گاهي مطالب فوق      جهت كه مواد خام آن كلياتند از نظر دور نمي         

در مورد پديدة خواب و رويا نيز تحقيقات مشروح را به متخصـصين             . دارد  موضوعات ابراز مي  
است كه توجه     خود واگذار كرده اما گاه چنان اشارات لطيف و جامعي به موضوع خواب داشته             

ات بسيار مفيد و كاملي از مسئلة مـورد بحـث           تواند اطلاع   باشد و مي    به آنها خالي از فايده نمي     
  .ارائه نمايد

  خواب و بيداري دو نمونه براي حشر
الدين همچون ديگر عارفان براي تجـسم و تمثيـل حالـت رهـايي از علايـق و                    مولانا جلال 

كند كه مرگ     اشتغالات مادي و دنيوي و حصول قوت روحاني، نمودار حالت خواب را ذكر مي             
از مـرگ كوچـك بـه حـشر         . ( بيداري نيز نمودار بعث قيامت كبري است       كوچك است چنانكه  

  ).كند اصغر و از قيامت كبري به حشر اكبر تعبير مي
  

 صبح حشر كوچـك اسـت اي مـستجير        
  

ــر    ــاس از وي بگيـ ــر را قيـ ــشر اكبـ  حـ
  

ــا    ــداري م ــواب و بي ــا را خ ــست م  ه
  

ــوا     ــشر دو گـ ــرگ و محـ ــشان مـ  برنـ
  

 حــشر اصــغر حــشر اكبــر را نمـــود    
  

ــرگ ا   ــر را زدود مـ ــرگ اكبـ ــغر مـ  صـ
  

  )1780، 1787، 1788دفتر پنجم، ابيات (
  :نويسد در مورد اين تمثيل شاعر مي» مولوي نامه«الدين همايي در كتاب  استاد جلال

عرفا و فلاسفه هر دو براي تجسم و تمثيل حالت انقطـاع از شـواغل جـسماني و حـصول               «
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 مـرگ كوچـك و حـشر اصـغر اسـت،            كنند كه   قوت روحاني، نمودار حالت خواب را ذكر مي       
  1»چنانكه بيداري نيز بعث قيامت كبري و حشر اكبر است

  ـ خواب رهايي روح از قيد جسم است
رهانـد و از لـوح اذهـان، نقـوش و             به عقيده مولانا، خداوند هر شب ارواح را از دام تن مي           

 در قيد و بند حكم اند و اين ارواح رها شده از قيد جسم فارغ و خلاص. كند خواطر را محو مي   
و دستور كسي نيستند و به حكم تمثيل بسان زندانياني هستند كه به هنگام شب و فـرورفتن در                   

خبرند و در مقابل، سلاطين و حكمرانان نيـز بـه هنگـام خـواب از                  خواب از زندان و حبس بي     
  .خبرند و در حالت رهايي از قفس تن در غم سود و زيان نيستند دولت و قدرت بي

  

  شـــــبي از دام تـــــن ارواح راهـــــر
  

 كنـــي الـــواح را  رهـــاني مـــي  مـــي  
  

 رهند ارواح، هـر شـب زيـن قفـص           مي
  

ــصص      ــار و ق ــم و گفت ــان از حك  فارغ
  

 خبـــر زنـــدانيان شـــب ز زنـــدان بـــي
  

 خبـــر ســـلطانيان شـــب ز دولـــت بـــي  
  

ــي ــان  نـ ــود و زيـ ــشة سـ ــم و انديـ  غـ
  

 نـــي، خيـــال ايـــن فـــلان و آن فـــلان  
  

  )388ـ391دفتر اول، ابيات (
  :  در جايي ديگر در همين مضمون گويدو

  

ــد   ــون آزاد شـ ــواب چـ ــان خـ  در زمـ
  

 زان كان بنگر كه جـان چـون شـاد شـد             
  

ــت   ــار رسـ ــت بـ ــم طبيعـ  روح از ظلـ
  

ــست      ــبس ج ــر ح ــداني ز فك ــرد زن  م
  

  )3541ـ3542دفتر سوم، ابيات (
دارد كـه خـواب نـوعي آزادي روح اسـت از قيـد و بنـدهاي                   مولانا در اين ابيات بيان مـي      

رجي، خواه اين قيد و بندها ديني باشند و خواه آداب اجتماعي كـه آن آزادي بـراي فـرد در                   خا
واسطة ترس از عقوبت يا بـدنامي و هتـك حيثيـت و             ه  دهد و انسان ب     حالت بيداري دست نمي   

تواند بر طبق ميل و خواست دروني خود عمل كند ولي عالم خواب عالمي است كـه                   آبرو نمي 
كند و نه فكـر شـرمندگي و پـذيرش پنـد و نـصيحت         اقبت كار خود فكر مي    فرد در آن نه به ع     

بشر در عالم خواب نه حاكم است و نه محكوم، عالم خواب جهاني اسـت كـه   . ديگران را دارد 
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 ـ             روح مطابق خواست و آرزوي خود آن را مي         ه سازد و بدون ريا و نفاق، ترس و شرم دسـت ب
 ـ           يكار شده و برطبق خواستة دل خود زندگي م         كـار  ه  كند بنابراين عالم خـواب زادة ايجـاد و ب

  .شود بستن ميل و رغبتي است كه در حالت بيداري حاصل نمي
 ـ       مولانا براي تفهيم بيشتر مطلب و در بيان تعريف خواب بيان مي            منزلـة  ه دارد كـه خـواب ب

 و گـسترده    كند كه دنيا در ظاهر چون بياباني فراخ         رهايي از تنگي است و با ذكر مثالي ابراز مي         
اي، در نتيجه صحرا با آن همه وسـعت و گـستردگي              است اما تو گويي كفش تنگ بر پاي كرده        

. شوي كه كفش را از پا بيـرون كنـي           شود و وقتي از اين تنگي رها مي         براي تو تنگ و زندان مي     
ي چنين حالتي دارد و با رفتن به خواب و فارغ شدن از قيـد و بنـدها                  روح نيز در زندان تن اين     

  .تواند از اين تنگنايي رها شود دنيوي است كه مي
  

 خواب تو آن كفش بيرون كـردن اسـت        
  

ــت     ــن اس ــت آزاد از ت ــاني جان ــه زم  ك
  

  )3552دفتر سوم، بيت (
يابنـد و از ايـن        آدميان در خواب از اسارت عناصر اربعـه و عـالم محـسوسات رهـايي مـي                

و شيرة روزهاي پيشين را از دايه خواب        كنند    خوابگاه دنياي محسوس به چراگاه روح پرواز مي       
  .كنند چشند و لذّت حضور در عالم ملكوت را در اين دنيا به هنگام خواب احساس مي مي

  

 رهــم زيــن چــار مــيخ چــار شــاخ  مــي
  

ــسرَح جــان زيــن منــاخْ  مــي   جهــم در م 
  

ــي  ــام ماضـ ــير آن ايـ ــود شـ ــاي خـ  هـ
  

ــي   ــواب، اي صــمد  م ــة خ ــشم از داي  چ
  

  )222ـ223دفتر ششم، ابيات (
شود بدون پاي جسم، با پر و بال دل به   وقتي كه روح از جسم تنگ و تاريك آزاد و رها مي           

بيند و دوسـت نـدارد    مانند فرد زنداني كه در خواب گلستان و جنّت را مي ه  آيد و ب    پرواز درمي 
از خواب بيدار شود روح هم هرگز دوست ندارد به عالم تن رجوع كند ولـي خداونـد دوبـاره                    

  .شود گرداند و دوباره زندگي از سر گرفته مي ها را به بدن برمي روحاين 
  

ــن     ــاي ت ــشته از غوغ ــرّد گ ــان مج  ج
  

 پـــاي تـــن پـــرد بـــا پـــرّدل، بـــي مـــي  
  

ــبان    ــدر ش ــه، كان ــداني چ ــون زن  همچ
  

ــستان    ــه خــواب او گل ــد ب  خــسبد و بين
  

 گويـــد اي يـــزدان مـــرا در تـــن مبـــر
  

 تــا در ايــن گلــشن كــنم مــن كــرّ و فــر  
  

ــز  ــدش ي ــستجاب گوي ــد م ــا ش  دان دع
  

 اعلـــــم بالـــــصواب ... وامـــــرو وا  
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 چنين خوابي ببين چون خـوش بـود         اين
  

 مـــرگ ناديـــده بـــه جنّـــت در رود     
  

 هــيچ او حــسرت خــورد بــر انتبــاه    
  

 بـــر تـــن بـــا سلـــسله در قعـــر چـــاه  
  

  )1721ـ1726دفتر پنجم، ابيات (
  

 گـر تـن مـن همچـو تنهـا خفتـه اسـت       
  

ــشكفته اســت     ــم ب ــت در دل  هــشت جنّ
  

  )1737همان، ب(

  تجليات روح لطيف در خواب
روح رها شده از جسم تجليات مختلفي در خواب دارد كه شـاعر در دو بيـت زيبـا بـه آن                      

  .است اشاره داشته
  

 همچو آن وقتي كـه خـواب انـدر روي         
  

 تو ز پيش خـود، بـه پـيش خـود شـوي              
  

ــلان    ــداري ف ــويش و پن ــشنوي از خ  ب
  

 سـت آن نهـان      با تو انـدر خـواب گفتـه         
  

  )1300ـ1301دفتر سوم، ابيات (
  .شود ـ با رهايي روح از جسم حواس و ادراكات نيز تعطيل مي

  

 صـــدهزاران نيـــك و بـــد را آن بهـــي
  

ــي   ــر شــب ز دل  م ــد ه ــي كن  هاشــان ته
  

  )1681دفتر اول، بيت (
  

 شــب شكــسته كــشتي فهــم و حــواس 
  

 نه اميدي مانـده، نـه خـوف و نـه يـاس              
  

  )2321دفتر ششم، بيت ( 

  لات عارفان در خوابـ احوا
مولانا در ادامة سخنان خـود از احـوالات عارفـان و اوليـاء كامـل الهـي در خـواب سـخن                       

آنكـه بخوابنـد      كند كه عارفان حالات مخصوص به خود را دارنـد آنـان بـي               گويد و بيان مي     مي
ن شود كـه ايـشا      روحشان فارغ از تعلّقات و قيد و بندها است اگرچه در ظاهرا چنين نموده مي              

بيدارند و چشمانشان به سوي اين عالم، باز است، ولي در حقيقت از قيد اين عالم رها شـده و                    
انـد و خـود را        برند آنان از زنجير تن و تعلّقات نفساني و دنيوي رها شـده              سر مي ه  در خواب ب  

و تحـسبهم   «: فرمايـد   اند كه مـي      سوره كهف شده   18اند و مصداق آية       منقاد و تسليم الهي كرده    
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  .»يقاظاً و هم رقود و نقلبهم ذات اليمين و ذات الشمالا
  

 خـواب هـم     حال عارف اين بـودي بـي      
  

ـم رقُــود زيــن مــرمَ         گفــت ايــزد هـ
  

ــا روز و شـــب  ــوال دنيـ ــه از احـ  خفتـ
  

    ــب رب ــة تقليـ ــم در پنجـ ــون قلـ  چـ
  

ــم   ــد در رقــ ــه نبينــ ــك او پنجــ  آنــ
  

ــم     ــبش از قلـ ــه جنـ ــدارد بـ ــل پنـ  فعـ
  

  )392ـ394دفتر اول، ابيات (
  

ــني ــواب را   چاش ــال خ ــو ح ــي دان ت  ي
  

 پــــيش محلــــولي حــــال اوليــــاء     
  

ــود     ــداي عن ــف ان ــحاب كه ــا اص  اولي
  

 در قيــــام و در تقلــــب هــــم رقــــود  
  

 تكلّــف در فعــال  كــشدشان بــي  مــي
  

ــي   ــر ذات بـ ــين ذات خبـ ــشمال اليمـ  الـ
  

  )3186ـ3188دفتر اول، ابيات (
هده به غير حقّ التفـاتي      سبب غلبة مشا  ه  آري عارفي كه مستغرق و مست ديدار حقّ است ب         

رو مانند كسي است كه خفته و حس او از           كلي فارغ است از اين    ه  ندارد و از فكر خود و غير، ب       
مانده باشد اين عارف حقيقي غالب بر حواس خويش است    ادراك امور خارجي و غيرالهي فرو     

امور دنيـوي  (رند و در شب غفلت جهانيان، بيدار و هوشيار است و در اموري كه عام مردم بيدا    
 ـ    او در حالت خواب بوده و خود را تسليم و منقاد فرمان الهي كرده             ...) و ماسوا  ماننـد  ه است و ب

در ايـن  . گيـرد   وي نيز در دستان قدرت الهـي قـرار مـي         قلمي كه در دست نويسنده قرار گرفته      
وفي و حالت عشق به حق و مستي مشاهده وظايف و تكاليف سلوك و انواع معاملـه را بـر ص ـ               

و از اينجاست كه هـر      . سازد  گرداند و مشقّت و سنگيني آن را ناچيز مي          عارف سهل و آسان مي    
يابد فاصلة رسيدن به كمـال كوتـاهتر شـده و بـا كوتـاه            چقدر شدت عشق و مستي افزايش مي      
شود    آزادي و حرّيت تمام حاصل مي       كم  شود و كم    تر مي   شدن مسير سنگيني بار تكاليف نيز كم      

شود   اند همانطور كه در خواب نيز قلم تكليف برداشته مي           ه  ه بعضي از صوفيان معتقد بود     چنانك
  .كند و انسان به آزادي و موافق ميل و رغبت خود عمل مي

به گفتة مولانا حق تعالي، مقداري از چگونگي احوالات عارفان حقيقي را نشان داده تا مردم 
  .باشند ي خلايق گرفتار و مست خواب حسي ميبه آسايش و فراغت روحي آنان پي ببرند، ول

  

ــمه ــود   ش ــارف وانم ــال ع ــن ح  اي زي
  

ــود    ــم خــواب حــسي در رب ــق را ه  خل
  

  )395دفتر اول، ب (
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باشـد    خواب حسي، خوابي است كه از عوارض بدن مي        : در توضيح اين بيت بايد گفت كه      
 علما و دانشمندان در همچنان كه . و در مقابل خواب معنوي، خوابي است كه غفلت از دنياست          

اند خواب گاهي به سبب اعراض جسماني از قبيل بيمـاري و مـرض و                 مورد خواب بيان داشته   
. شـود   سبب عوارض نفساني از قبيل ترس و حيرت و دهشت نيـز عـارض بـدن مـي                 ه  گاهي ب 

مقصود و منظور مولانا اين است كه عقل با همة بيداري و هوشياريش تاب تحمل، حال مـردان      
ي را ندارد لذا با بازگويي مختصري از اين حالت كه مستي ديدار و غلبة شهود اسـت، عقـل                    اله

و در مقابـل    . مانـد   مـي  از حيرت و دهشت و حيرت مانند خفتگان به خواب رفته و از كار بـاز               
  .شود جان امن ايشان به عالم غيب رفته و ارواح بدنشان آسوده مي

  

ــي  ــه در صــحراي ب ــشان رفت  چــون جان
  

ــش   ــشانروحـــ ــوده و ابدانـــ  ان آســـ
  

  )396دفتر اول، ب (
هاي زودگذر دنيوي  هاي مادي و جاذبه خواب در نظر عارفان در مفهوم عدم توجه به كشش

هـاي ملكـوتي و       بينند يعنـي در عـالم بيـداري صـورت           آنكه بخوابند خواب مي     است و اوليا بي   
  .كنند حقيقي موجودات را مشاهده مي

  

 اوليــا را خــواب ملــك اســت اي فــلان
  

 همچو آن اصـحاب كهـف انـدر جهـان           
  

ــه خــواب مــي  بيننــد و آنجــا خــواب، ن
  

 رونـــد و بـــاب، نـــه در عـــدم درمـــي  
  

  )3553، 3554دفتر سوم، ابيات ( 
شاعر بعد از بيان چگونگي خواب و احوالات مردم در خواب به وصف حالت بيدار شـدن                 

  .پردازد آدمي مياز خواب و برگشتن ارواح به تن 
  

ــشي   ــدر كـ ــاز دام انـ ــفيري بـ  وز صـ
  

ــشي   ــه را در داد و در داور كـــ  جملـــ
  

 چونـــك نـــور صـــبحدم ســـربر زنـــد
  

ــد     ــر زنـ ــردون پـ ــن گـ ــركس زريـ  كـ
  

ــرافيل وار   ــباح اســـ ــالق الاصـــ  فـــ
  

ــار    ــورت آرد زآن ديـ ــه را در صـ  جملـ
  

 هــــاي منبــــسط را تــــن كنــــد روح
  

 هرتنـــــي را بـــــاز آبـــــستن كنـــــد  
  

ــا   ــد ع ــا را كن ــب جانه ــناس  ري ز زي
  

 ســـــرّالنوم اخ الموتـــــست ايـــــن    
  

  )397ـ400دفتر اول، ابيات (
كند به حالت صيادي كـه        در اينجا بازگردانيدن روح يا توجه آن را به احوال بدن تشبيه مي            «
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هلد تا مرغ خود را آزاد پندارد آنگام دام را فرو كشد و مـرغ را بـدان جـا كـه                       رشتة دام را فرو   
كـشد و مـرغ       مي زند و دام تعلّق را فرو       حق تعالي بر روح صفيري مي     همچنين  . خواهد بكشاند 

شـود و بـاز ايـن         گردد و گرفتار تكاليف حيات و وظايف اجتماعي مـي           روح به قفس تن بازمي    
كند كه خداوند ماننـد اسـرافيل كـه صـبحدم قيامـت در صـور                  معني را به مثال ديگر تقرير مي      

شوند،   گرداند و به پاي ميزان و حساب كشيده مي          ها بازمي دمد و ارواح مردگان را به ابدان آن         مي
هاي مجرّد و يا آزاد از قيـود          منزلة دميدن صور است جان    ه  با يك صفير اراده و حكم ازلي كه ب        

دهد و تن را مانند اسبي كه از سفر بازمانده و زين و سـاخت او را                   و تكاليف را در تن قرار مي      
دارد و بر آخُر تكليـف و          سير و سياحت عالم خواب منقطع مي       برگرفته و برآخُر بسته باشند از     

  1»بندد حدود جسماني مي
كند و    كه اشاره شد خداوند در هنگام خواب، اسب ارواح را از زين بدن عاري مي               همچنان

و » برادر مـرگ اسـت    «شود كه     برد و خوابي بر آدميان چيره مي        روح و روان را به عالم مثال مي       
اسبت است كه در حالت خـواب نيـز بـه ماننـد حالـت مـرگ روح از بـدن                     اين سخن بدان من   

 ـ     گسلد و باز به بدن مي       مي كلـي  ه پيوندد با اين تفاوت كه در حالت خواب تعلّق روح از بـدن ب
مانـد ولـي در حالـت مـرگ آن تعلّـق بريـده                شود و روح حيواني در تن باقي مـي          گسسته نمي 

  .شود يگردد و روح حيواني هم از بدن خارج م مي
  ، و در ابيات فوق مولانا به آن اشـاره كـرده           »خواب برادر مرگ است   «مصداق اين سخن كه     

  :فرمايد حديث معروف نبوي است كه مي
»نَّهْلُ الجَاه موتو لا ي وتْاَخُو الم 2»اَلنَوم  
  ».خواب برادر مرگ است، و مرگ به آستان بهشتيان راهي ندارد«

دارد كه خداي تعالي براي       و در توضيح و تفسير موضوع بيان مي       شاعر در ادامة سخن خود      
آنكه ارواح، درحالت خواب بكلي از بدن جدا نشوند و به هنگـام روز دوبـاره بـه سـوي بـدن                      

بندد و اين بند و رشتة تعلّق جز در حالت مرگ بكلّ از بدن                بازآيند بر پاي ارواح بند درازي مي      
  .شود گسسته نمي

  

ــه رو   ــر آنكـ ــك بهـ ــاز ليـ ــد بـ  ز آينـ
  

 برنهــــد بــــر پايــــشان بنــــد دراز     
  

                                                 
  .185 ، ص1 شرح مثنوي شريف، جـ1
  .5  و احاديث مثنوي، ص188 ، ص2الصغير، ج امع جـ2
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 تـــا كـــه روزش واكـــشد زان مرغـــزار
  

ــار    ــر بــ ــاه آردش در زيــ  و از چراگــ
  

  )402ـ401دفتر اول، ابيات (

  فعال شدن حواس در بيداري
  .شوند با برگشتن ارواح به بدن حواس تعطيل شده در خواب نيز فعال مي

  

ــي   روز، دل ــر مـ ــا را از آن پـ ــد هـ  كنـ
  

 كنــد  را پــر از در مــي هــا آن صــدف  
  

 آن همــــه انديــــشة پيــــشان مــــا   
  

ــي   ــان  مـ ــدايت جـ ــند از هـ ــا شناسـ  هـ
  

 پيـــشه و فرهنـــگ تـــو آيـــد بـــه تـــو
  

ــو       ــه تـ ــشايد بـ ــباب بگـ ــا در اسـ  تـ
  

ــشد    ــر نـ ــه آهنگـ ــر، بـ ــشة زرگـ  پيـ
  

 خوي اين خوش خو بـه آن منكـر نـشد            
  

  )1682ـ85دفتر اول، ابيات (
بيداري بيان داشته تفسير و تفصيل اين آية        و اما مجموع آنچه كه مولانا در وصف خواب و           

  :كريمه است
يتَوفي الْانْفُس حينَ موتها و الَّتي لَم تمَت في منامها فيَمسك التّي قَضي عليَها الْمـوت و                 ... اَ«

  1.يرْسلُ الاُخري الي اَجلٍ مسمي
در ادامة سـخنان خـود ميـل    شاعر بعد از تعريف خواب و توصيف حالات مردم در خواب            

آورد و منظـورش از       را به حـسب مثـال مـي       » ليلي و مجنون  «نمايد و قصة      به آوردن تمثيلي مي   
ايراد چنين تمثيلي مذمت بيداري و هوشياري در امور ظاهري و دنيوي است كـه نـزد عارفـان                   

بـه خـواب    و چنين فردي با آنكه به ظاهر بيدار است ولـي در حقيقـت               . خيالات و اوهام است   
  .واقعي فرورفته است

  

 تــر هــر كــه بيــدار اســت او در خــواب 
  

ــر      ــواب بتـ ــداريش از خـ ــست بيـ  هـ
  

 چــون بحــق بيــدار نبــود جــان مــا     
  

 هـــست بيـــداري چـــو در بنـــدان مـــا  
  

  )410ـ409دفتر اول، ب(
اين بيداري كه مورد نكوهش مولاناست، بيداري و هوش در امور دنيوي است از آن جهت                

 صوفي خيالات و اوهام است و آن كسي كه در امور دنيوي غرق شود مانند                كه امور دنيوي نزد   

                                                 
  .42 سورة زمر، آية ـ1
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سپارد و هنگامي كه بيدار شـود چيـزي           هاي خيالي مي    شخصي است كه در رؤيا، دل به صورت       
  .دست ندارد و فرجام تلاش و كوشش دنيوي چيزي جز گرفتاري و نگراني نيسته ب

كند  اي حكايت مي  و در آن تمثيل از حال خفتهپردازد شاعر در ادامه به بيان تمثيلي ديگر مي
كه خواب حسي بر وي غلبه كرده و قوة متخيله، نظر به سوابق ذهني به امور شهواني گراييده و            

كه در آن صورت به حكم محركّ خيـالي         . است  انگيز در خواب به آن خفته نموده        صور شهوت 
و حقيقت آن بيان حال كسي است كه        . ندك  آمده و شهوت را به عشق خيالي ايفا مي         بدن در كار  

به امور دنيوي گرويده و هوش و استعداد و عمر خود را در طلب آن صرف كـرده و سـرانجام                     
  .خورد  آورد و حسرت عمر تلف شده را مي دست نميه چيزي ب

  

ــال    ــر خي ــه او از ه ــد ك ــه آن باش  خفت
  

 دارد او ميــــد و كنــــد بــــا او مقــــال  
  

  خـواب  ديو را چـون حـور بينـد او بـه          
  

ــو آب     ــا دي ــزد او ب ــهوت ري ــس ز ش  پ
  

 چونكه تخم نـسل او در شـوره ريخـت         
  

 او به خويش آمد، خيال از وي گريخـت          
  

ــد  ــن پليـ ــربيند از آن و تـ ــعف سـ  ضـ
  

ــد     ــد ناپديـــ ــش پديـــ  آه از آن نقـــ
  

  )413ـ416دفتر اول، ابيات (
 چنـد   پـردازد و    بعد از وصف خواب و بيداري در حالت كلي شاعر به جزئيات مـسئله مـي               

  . دهد نكته مهم و جالب در اين زمينه ارائه مي
  .به نظر مولانا خواب و روياي هر كسي مطابق عقل و انديشة او در حالت بيداري است

  

ــق عقــل وي اســت   خــواب احمــق لاي
  

 قيمت است و لا شيء است       همچو او بي    
  

 خــواب نــاقص عقــل گــول آمــد كــساد
  

 عقلـي چـه باشـد خـواب بـاد           پس ز بي    
  

هـا و   كند كه مطـابق انديـشه    هاي طبيعي را گوشزد مي      ن ابيات شاعر آن قسم از خواب      در اي 
  .هاي حالت بيداري است توهمات و تجسمات و تعقل

كند و آن اين است كـه         يك مطلب بسيار اساسي ديگري نيز در اين موضوع جلب توجه مي           
. نسان بايد جستجو كردحقيقت و ارزش هر خوابي را از حقيقت و ارزش بيداري آن ا    : گويد  مي

سـازد كـه      چنانكه دربارة مرگ كه يكي از دو طرف معادلة هستي است، زنـدگي را مطـرح مـي                 
  :گويد شاعر مي. طرف ديگر معادله است

  

 مرگ هر يك اي پـسر همرنـگ اوسـت         
  

ــت      ــت دوس ــر دوس ــمن و ب ــيش دش  پ
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 ترســي ز مــرگ انــدر فــرار اي كــه مــي
  

 آن زخــــو ترســــانه از وي هوشــــدار  
  

ــي رخــسار مــرگ روز ز  شــت تــست ن
  

 جان تو همچون درخـت و مـرگ بـرگ           
  

هايي متناسب وضع و حال  با قطع نظر از عوامل موقت و محدود زندگاني بيداري كه خواب    
آورد يك زمينة كلي براي بيداري و خواب آدمي وجود دارد كـه در شخـصيت و                   خود پديد مي  

  :سرايد مستند ساختن سخن خود چنين ميالدين مولانا براي  جلال. ذات دروني او نهفته است
  

ــبان    ــسبد در ش ــو خ ــا چ ــد ت ــل باي  پي
  

 خــــواب بينــــد خطــــة هندوســــتان  
  

ــواب   ــتان بخ ــيچ هندوس ــد ه ــر نبين  خ
  

ــراب     ــت اغت ــتان نكردس ــر ز هندوس  خ
  

 كـــار هـــر اوبـــاش نيـــست... اذكـــروا
  

ــست      ــلاش ني ــر ق ــاي ه ــر پ ــي ب  ارجع
  

وضعي پيش بياورد كه خر، هندوستان را       تواند    دهيد نمي   قول شاعر هر كاري را انجام مي      ه  ب
است شبيه عوامـل      به خواب ببيند اگر چه مثالي را كه مولانا براي استشهاد به نظرية خود آورده              

زيرا هندوستان محيط خارج از شخـصيت فيـل اسـت ولـي             . خارجي و موقت شخصيت است    
هر ه  گوشزد نمايد، ب خواهد زمينه ثابت تشابه خواب به بيداري را         رساند كه مي    لحن كلامش مي  

هر چه كه سطوح مختلف شخصيت آدمـي دربـردارد، چنانكـه در بيـداري               : توان گفت   حال مي 
  .دواند هايي در خواب انسان مي همانگونه ريشه. كند حيات او را توجيه و تفسير مي

هاي تقويت يافته كـه در   مسئله بسيار مهمي كه در اينجا وجود دارد اين است كه شخصيت         «
انـد، از نظـر       مرحلـة والايـي رسـيده     ه  تر ب    عالي  برداري از جهان خارجي از مبادي و اصول        بهره

بينند، اين پديده دليل آن است        ندرت خواب مي  ه  اي هستند كه ب     طبيعي داراي حالت اشباع شده    
  .هاي ذهني در عالم بيداري است هاي طبيعي ناشي از اشباع نشدن فعاليت كه خواب

واب وجود دارد كه يا بايد بگوييم جنبة ماوراي طبيعي خالص دارد و يا اما نوعي ديگر از خ   
تـرين و     حتـي در تكامـل يافتـه      گيـرد و      ترين سـطوح شخـصيت سرچـشمه مـي          اينكه از عميق  

كـه روح آنـان نيـز از    ... هـاي اوليـاءا   مانند خـواب   .كند  ها نيز بروز مي     ترين شخصيت   شده اشباع
 و هستي را كه نقـش و نگـار پـر             عبور كرده » جوع حسي «ي  ها و با اصطلاح روانشناس      وازدگي

هاي پيامبران و بعضي از اشخاص        اند، خواب   معنايي دارد، در پشت سرگذاشته و معنا را دريافته        
هـاي اكتـشافي مختـرعين در         بينند و ماننـد بارقـه       هاي موافق واقع مي     طور محدود خواب  ه  كه ب 

  .بيداري است
ها مربوط نيست، همچنـين   افي به سطوح شخصيت طبيعي انسان  هاي اكتش   ولي چنانكه بارقه  
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هاي مورد بحث با اينحال همان قاعدة تعادلي خواب و بيداري به جهت آنكه زمينة كلي                  خواب
  1.»در همه جا جريان دارد. آن سطوح شخصيت آدمي است

ي هاي مخصوص به ارواح عالي، جـان    خواب: عصاره سخن شاعر در اين مورد اين است كه        
مانند فيل لازم است كه شايستگي آن را داشته باشد كه با جستجوي روزانه هندوستان شـبانگاه                 

  .به سرغ خوابش رود
  بيدار بودن با يار حقيقي و به خواب شدن با مشاهده يار ناموافق و ناسازگار

وافـق  مانند درخت كه با ديدن يار م      ه  مولانا در ابياتي چند اشاره به اين مهم دارد كه آدمي ب           
خود را در زير لحـاف بـرف        ) يار ناسازگار (شود و با ديدن خزان        شكفته و سبز مي   ) بهار(خود  

او نيز بايد بادي با يار حقيقـي دمـساز و همـدم    . رود مستور ساخته و به خواب زمستاني فرومي  
شود و در ساية يار حقيقي استعدادهاي دروني و نهفتة خود را شكوفا سـازد ولـي بـه محـض                     

شدن با يار ناسازگار همان بهتر كه از او دوري كـرده و بـه خـواب رود و اسـتعدادها و                      مواجه  
  .اسرار باطني خود را مخفي سازد

كند كه با مشاهدة اغيار و يار ناموافق بـه خـواب برونـد و                 لذا به سالكان طريقت توصيه مي     
  .خوابشان را در آن حالت، بر بيداري ترجيح دهند

  

ــا   ــا ي ــود ب ــو ش ــي ك ــتآن درخت  ر جف
  

 از هــواي خــوش ز ســر تــا پــا شــكفت  
  

 در روز خزان چون ديـد و يـار خـلاف          
  

 در كـــشيد او رو و ســـر زيـــر لحـــاف  
  

 گفــت يــار بــد بــلا آشــفتن اســت     
  

ــتن اســت     ــريقم خف ــد ط ــه او آم  چونك
  

 پــس نخــسبم باشــم از اصــحاب كهــف
  

ــانوس آن محبـــوس لهـــف     بـــه ز دقيـ
  

ــود   ــانوس ب ــصروف دقي ــان م ــه ش  يقظ
  

 يه نـــاموس بـــود خوابـــشان ســـرما   
  

  )34ـ39دفتر دوم، ابيات (
اين ابيات تلميح به ماجراي اصحاب كهف دارد كه ايشان خواب در غار را بـه خـدمت در                   

  .دربار دقيانوس ترجيح دادند و همين خواب مايه آوازه و شرف وحرمت آنان شد
  .داند چنين در ادامه خواب همراه با دانش و علم را بيداري مي شاعر هم
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 است با دانش  است چون  ب و بيداري  خوا
  

 واي بيــداري كــه بــا نــالان نشــست      
  

  )39دفتر دوم، بيت ( 
  اساس دنيوي ها و تفكرات پوچ و بي در خواب شدن از دست انديشه

اسـاس فرسـودة      ها و تفكرات پوچ و بـي        شاعر معتقد است كه انسان بايد خود را از انديشه         
دارد كه اين     و در ادامه بيان مي    . يداري حقيقي وارد شود   دنيا در خواب كند تا از اين خواب به ب         

انجامـد و در      خواب، خواب غفلت نيست بلكه خوابي است كه به بيداري ابدي و جاودانه مـي              
آورد كه در سـاية خـواب طـولاني بـه بيـداري               حكم تمثيل سخن از اصحاب كهف به ميان مي        

  .هميشگي و ابدي دست يافتند
  

 ن افتكـار  خويش را در خـواب كـن زي ـ       
  

 واي بيــداري كــه بــا نــالان نشــست      
  

 همچو آن اصحاب كهف،اي خواجه زود 
  

 رو بـــه ايقاظـــاً كـــه تحَـــسبهم رقـــود  
  

  )436ـ464دفتر ششم، ابيات ( 

  خواب اندر خواب
كه اگر در خواب دست و پاي آدمي را ببرند يـا             طوريه  دنيا خواب و رويايي بيش نيست ب      

بيند خبري از بريدگي و آن دو نيم كردن           شود مي   خواب بيدار مي  بدنش را دو نيم كنند وقتي از        
 پس با اين تمثيل و با درك اين مطلب كه دنيا با همة تعلقاتش خـواب و رويـايي بـيش               .نيست
  .اش ببندي كند كه نبايد دل به آن ظواهر فريبنده باشد شاعر توصيه مي نمي

  

 ايـست  مه جهان خواب است واندر ظن     اين
  

 خـواب دسـتي، بـاك نيـست    گر رود در      
  

 گر به خـواب انـدر، سـرت ببريـد گـاز           
  

 هم سرت بر جاسـت، هـم عمـرت دراز           
  

 گــر ببينــي خــواب در، خــود را دو نــيم
  

ــقيم      ــي س ــزي، ن ــون بخي ــتي چ  تندرس
  

ــدن    ــصان ب ــواب، نق ــدر خ ــل ان  حاص
  

 نيست بـاك و نـي دو صـد پـاره شـدن              
  

 صورت قـايم اسـت    ه  اين جهان را كه ب    
  

ــه     ــر ك ــت پيغمب ــت گف ــايم اس ــم ن  حل
  

  )1729ـ1733دفتر سوم، ابيات (
شاعر در دفتر چهارم مثنوي نيز بعد از بحث در مورد سير روح از آغـاز تـا انجـام بـه ايـن                        

  :گويد  و مي مسئله كه حيات دنيوي رويايي بيش نيست اشاره كرده
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م پس بيـداري مـا كـدام اسـت؟ از پيـامبر اسـلا             . اين جهان خوابي است زودگذر    : گويند  مي
 و  1.ند و چون بميرند بيـدار شـوند       ا مردمان خفته (» الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا     « :روايت است كه  

اي نفس، بدان كه هر كه بخسبد در اين جهان و خوابي بيند،             «: الدين محمد كاشاني گويد     افضل
اب بيند، دوم ديدنست در خواب و چون بيدار گردد، از خو            او در خواب دوم است، و آنچه مي       

عرضي دوم بيرون آيد و با خواب اصلي طبيعي شود، چون مرد سپيد لون كه از حالي شـرمنده                   
شود و رنگش سرخ گردد، پس ديگر بار به رنگ خود باز شود و آن سـرخي خجالـت نيـست                     

و در جمله هر دو لون ـ هم سپيدي و هم سرخي ـ به زوال انجامد؛ لكن همين است كه   . گردد
ت زود گذر و لون اصلي طبيعي، عرضيست پاينده با طبع، پس بر اين              سرخي خجالت، عرَضيس  

يعني نفس كه در دنياست و به حس چيزها   . قياس كند خفته طبيعي را كه در خواب چيزها بيند         
سبد خفته بود خوابي عرَضي پس چون بخ. بيند و او خفته است به خوابي عرَضيِ ديرگذر      را مي 
  2.گذرزود

  

ــ ــاز از آن خــوابش ب ــشندب ــداري ك  ه بي
  

ــشخند      ــود ري ــت خ ــر حال ــد ب ــه كن  ك
  

  )3951بيت (
و حتي در پاسخ اين سؤال كه بيداري در اين دنيا عين خواب است پـس خـواب ايـن دنيـا        

دهد خواب و بيداري تو همانند اين است كه شخص در             چيست؟ مولانا با ذكر مثالي جواب مي      
 واقـع در خـواب دوم يـا خـواب انـدر             خواب، خواب ببيند كه به خواب فرو رفته است كه در          

خواب اول خوابي است كه آن شخص نخستين بـار خـواب رفتـه و خـواب دوم       . خواب است 
  .بيند كه خوابيده است همان است كه در ميان خواب، مي

  

ــضد   ــداريت آن دان اي ع ــواب و بي  خ
  

ــد     ــواب ش ــو در خ ــه ك ــد خفت ــه ببين  ك
  

ــه    ــن دم خفت ــه اي ــرده ك ــان ب  ام او گم
  

ــي   ــر ب ــواب دوم خب ــت در خ   زان كوس
  

  )1736ـ1737دفتر سوم، ابيات (

  گزاري بيني و خواب خواب
مولوي در بيان كيفيت رويا و تعبير خواب و فرقي كه مابين عامـة خلـق بـا طبقـة خـواص                      

                                                 
 . الدين، آغاز ربع منجيات ايحاء علومـ1
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  :گويد اولياء و صلحا در اين باره هست تحقيقي دقيق دارد و مي
  

 بينــد بخــواب همچنــان كــه چــشم مــي
  

 ، مــاه و آفتــاب بــي مــه و خورشــيد    
  

 المـوت اي فـلان      نوم مـا چـون شـد اخ       
  

ــدان    ــرادر را بــ ــرادر آن بــ ــن بــ  زيــ
  

 ور بگوينــدت كــه هــست آن فــرع ايــن
  

 يقــــين مــــشنو آن را اي مقلــــد بــــي  
  

هاي حيات محروم باشـد بـراي او روز و شـب يكـسان                وقتي كه بدن آدمي مرده و از شعله       
نياز از شب و روز وضـع شايـستة           بدن و بي  است ولي اگر روح از هستي برخوردار باشد بدون          

چنانكه در عالم خواب انسان بدون چشم و ماه و خورشيد، مـاه و آفتـاب را    . خود را دارا است   
تـوان بـا درك     شاعر در ابيات فوق با اذعان به اينكه مرگ و خـواب دو برادرنـد و مـي                 . بيند  مي

خـواب فـرع بيـداري    : بگويـد كند كه اگر كـسي   صحيح خواب با مرگ هم آشنا شد توصيه مي        
  :نوا اين سخن را با گمان و خيالات مپذير زيرا است اي مقلدّ بي

  

  ببينـد خـواب جانـت وصـف حـال           مي
  

ــال      ــست س ــي بي ــداري نبين ــه بي ــه ب  ك
  

ــا   ــو عمرهــ ــر آن تــ ــي تعبيــ  در پــ
 

ــي   ــا  مــ ــهان بادهــ ــوي شــ  دوي ســ
  

 كه بگو ايـن خـواب را تعبيـر چيـست؟          
  

 فــرع گفــتن ايــن چنــين ســر را شــكيب  
  

بينـد كـه در       اعتقاد شاعر در مورد اين ابيات بر اين است كه انسان در خواب چيزهايي مـي               
بيند چندان مبهم و نامعلوم است كه در تأويـل و             است و آنچه در خواب مي       بيداري هرگز نديده  

در اينجا دو نمونه از مـواردي كـه در آن بـه تعبيـر               . گزار احتياج دارد    تعبير آن به معبر و خواب     
  .كنيم است ذكر مي واب اشاره داشتهخ

  

 خنــده را در خــواب، هــم تعبيــر خــوان
  

ــا دريـــغ و انـــدهان    ــد، بـ  گريـــه گويـ
  

 گريـــه را در خـــواب شـــادي و فـــرح
 

 هــست در تعبيــر، اي صــاحب مــرح     
  

  )3098ـ3099دفتر چهارم، ابيات ( 
سـيرين   نكه ابنچنا. كند معبر خنديدن در خواب را به گريه توأم با حسرت و اندوه تعبير مي           

  1.اندوه در بيداري است خنده در خواب غم و: گويد
دهد كه اي بسيار شادماني بدان كه تعبير گريـه در خـواب، شـادماني در بيـداري                    و پيام مي  
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  .است
  

 بــر جنــازه هــر كــه را بينــي بــه خــواب
  

 فــارس منــصب شــود عــالي ركــاب      
  

اي را حمل  ر خواب بيند كه جنازهاگر كسي د  «: است  هاي تعبير خواب آمده     چنانكه در كتاب  
كنندگان حكومت كند، اما حكومتي ظالمانه، و         كنند، آن جنازه در عالم بيداري به تعداد تشيع          مي

رسـد ولـي در       روند به حكومت مـي      بردند و مردم پيشاپيش او مي       اي را مي    اگر ديديد كه جنازه   
  1.عوض دين و ايمانش تباه گردد
تر كند و بگويد كه آنان كـه بـار زحمـت              ل از اين بيت را روشن     مولانا براي آنكه مطالب قب    

شوند با مثالي به يكي از موارد تعبيـر         نهند جزو اموات محسوب مي      خود را به دوش ديگران مي     
  .است خواب استفاده كرده

  گيري نتيجه
باشـد و بـا        مـي   فرجام سخن اينكه موضوع خواب و رؤيا مسئلة بـسيار پيچيـده و گـسترده              

ها و تحقيقات دانشمندان و محققان هنوز مسائل حل نشده بسياري در اين زمينـه                 ررسيوجود ب 
  .وجود دارد

بيني در چهـارچوب      كه مشاهده شد در مورد موضوع خواب و خواب         در اين مقاله همچنان   
خدا كند كـه ايـن سـخنان        . الدين محمد بلخي تا حد توان صحبت شد         هاي مولانا جلال    سروده

هـاي خفتـه و خوابناكـان را از خـواب و غفلـت                وب خفتگان باشد و انـسان     موجب بيداري قل  
ها تيرة ظلماني واقع شود  هاي سوداناك ما طليعة طلوع آفتاب معرفت در روح برانگيزد و خواب

  :قول شاعر عارف ماه چرا كه ب. و شام تيره و تار ما را به صبح روشن مبدل كند
  

 خواب بيداري است چون با دانش است      
  

 واي بيــداري كــه بــا نــادان نشــست      
  

هاي اين شاعر بـزرگ دعـا كنـيم كـه خداونـد كـريم مـا را از                     و با توجه به سخنان و گفته      
 شيطاني نجات بدهد و از پرتـو        كارِن فسو هاي روحِ   كاري اره و فريب  هاي وسواس نفس ام     عشوه

  :نيكان ما را نور و روشنايي بخشد كه باز به گفتة مولوي
  

ــو ــاكي كـ ــيخوابنـ ــه مـ ــد  زيقظـ  جهـ
  

 دهـــد ش مـــي دايـــة وســـواس عـــشوه  
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 رو بخــسب اي جــان كــه نگــذاريم مــا 
 

ــو را      ــد ت ــواب بجهان ــسي از خ ــه ك  ك
  

ــه ــطراب  برجـ ــرآور اضـ ــق بـ  اي عاشـ
 

ــوب    ــاه خ ــشنگي، و آنگ ــگ آب و ت  بان
  

ــسب    ــر راه خ ــم ب ــك ه ــاكي لي  خوابن
 

 خــــــــــسب... بــــــــــرره ا... ا... ا  
  

 تــا بــود كــه ســالكي بــر تــو زنــد      
 

ــالات    ــد  از خيــ ــر كنــ ــت بــ  نعاســ
  

 خفتـه را گـر فكــر گـردد همچـو مــوي    
 

 او از آن رقـــــت نيابـــــد راه كـــــوي  
  

 بينـــد عطـــشهاي شـــديد خفتـــه مـــي
 

 »الوريــد اقــرب منــه مــن حبــل   «آب   
  

 احتــراز زنــد بــي  مــوج بــر وي مــي  
 

 خفتـــــه پويـــــان در بيابـــــان دراز    
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   و مĤخذمنابع
  .قرآن كريم ـ1
اب وفـصوص الآداب، ج دوم، بـه كوشـش ايـرج            ابوالمفاخر يحي باخزري، اورادالاحب ـ   ـ  2

 .1358افشار، تهران، 
ابوحامد محمد غزالي، احياء علوم الدين، نيمه دوم از ربع منجيات، ترجمان مؤيد الـدين               ـ  3

 .1358محمد خوارزمي به كوشش حسين خديو جم، تهران، 
 .1371استعلامي، محمد، شرح مثنوي معنوي، انتشارات زوار، چاپ سوم، ـ 4
 .جعفري، علّامه محمد تقي، تفسير و نقد و تحليل مثنوي، انتشارات اسلامي، اكثر جلدهاـ 5
 .1365خرمشاهي، بهاءالدين، جهان غيب و غيب جهان، انتشارات كيوان، تابستان ـ 6
 مرصاد العباد، به اهتمام محمد امين رياحي، شركت انتشارات علمـي و    الدين،  رازي، نجم ـ  7

 .1366م، فرهنگي، چاپ سو
 .1381 نشر قطره، تهران،  زماني، كريم، برلب درياي مثنوي معنوي، دو جلد،ـ 8
 .1375شرح مثنوي، انتشارات اطّلاعات، چاپ سوم،  ــــ ،ـــــ ،ــ 9

تهـران،   عبدالرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ترجمـة محمـد پـروين گنابـادي،             ـ  10
1359. 
 .1370انتشارات امير كبير، چاپ پنجم،  ث مثنوي،الزمان، احادي فروزانفر، بديعـ 11
چـاپ    ترجمة رسالة قشيريه، شركت انتشارات علمي و فرهنگي،        ـــــــ ،ــــــــــ ،  ـ  12

 .1374چهارم، 
 .1366شرح مثنوي، انتشارات زوار،  ـــــــ ،ــــــــــ ، ـ13
 تـصحيح و  لاهوري، محمدرضا، مكاشفات رضـوي در شـرح مثنـوي معنـوي، مقدمـة         ـ  14

 .1381قات رضا روحاني، تهران، سروش، يتعل
 موسسه نشر هما، چـاپ شـشم،      ) گويد  مولوي چه مي  ( نامه  الدين، مولوي   همايي، جلال ـ  15
 1366.  
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